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 زندگی 
به توان امید

 روایتی از روزگار اهالی آسایشگاه فیاض بخش
 که رنج معلولیت، نگذاشته است از اهدافشان جا بمانند  

 آسایشـگاه هـر انـدازه مجهـز و بـزرگ و دل باز هـم که باشـد، 

گزارش 
روز

با اتاق های درندشت و وسیع و پنجره های مشرف به محوطه ای 

پـر از درخت، باز هـم هیچ وقت خانه و متن زندگی کسـی نبوده 

و نمی شود، عاریه و موقت است. بیشتر جمعیت پانصد نفری 

مؤسسـه خیریـه توا ن بخشـی و نگهـداری معلـولان جسـمی 

و حرکتـی شـهید فیاض بخـش، اگـر زبانـی بـرای گفنت باشـد، 

می گوینـد که بـا درد به دنیـا آمده انـد و درد برایشـان تمامـی 

نـدارد. انـگار که بـه آن انـس گرفته انـد و جزئـی از زندگی شـان 

شـده اسـت. با این حـال، هنـگام صحبت کـردن از جزئیـات 

بیماری و معلولیتشـان لبخنـد می زننـد. خودشـان معتقدنـد 

که سـاده فراموش شـده اند، هیچ اما و اگر و شـایدی هم در این 

مسـئله نیسـت. همه آن هایـی که به نمایندگـی از جمعیت این 

مؤسسه بزرگ حرف می زنند، اعتراف می کنند چتری که برای 

حمایـت از معلـولان جسـمی، حرکتـی، توان یابان ذهنـی و ... 

باز شـده، کوچـک اسـت؛ چتری کوچـک بـرای مشـکلات بـزرگ و ایـن در حالـی 

اسـت که معلولیت از هیچ یک از افراد جامعه دور نیست. آذر و مناسبت تقویمی 

این ماه، یعنی روز جهانی معلولان، بهانه ای برای بازدید چندباره ما از آسایشگاه 

خیریـه معلـولان شـهید فیاض بخـش اسـت؛ مرکـزی که به گفتـه متولیانـش، 

در خدمات‎دهی به توان یابانش حرف اول را در کشـور می زند.  �
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هنگام بازدید از بخش های مختلف به نظرمان اینجا غم روی هوای 
تک تک بخش ها سنگینی می کند؛ هر چند مــددکــاران بخش ها 
نمی خواهند خاطرمان مکدر شــود و سعی می کنند از رفاقت ها 
و رابطه های دوستانه بین بچه ها بگویند. نمی دانیم از بین آن 
جمع چندنفره کــه در بــازدیــد از بــخــش هــا همراهی مان می کنند، 
کدام یک این جمله را می گوید که »بچه های فیاض بخش، به بچه های 
ــا)ع( معروف اند؛ چــون غالبشان رهاشده در حــرم هستند  امــام رض
یا در خیابان یا پشت در همین آسایشگاه«. سیده حشمت نبوی، 
مدیر روابط عمومی مجموعه، می گوید: امیررضایمان را زن و مردی 
موتورسوار پشت در گذاشتند و رفتند. او و همکارانش این جریان 
را از دوربین ها دیده اند. حالا امیررضای بامزه و شیرین که روی ویلچر 
نشسته است و به تک تک جمع همراه دست می دهد و لبخند می زند، 
دو ماه است که زندگی اش را در پناه این دیوارها شروع کرده است. 
زندگی برای امیررضا که اسمش را به سختی ادا می کند و چهار پنج ساله 
به نظر می آید، بدون پدر و مادر خیلی سخت است. او از همین حالا 
باید مستقل شدن را تمرین کند، مثل خیلی های دیگر و روزهایی 
ــای زنــدگــی اش بــاشــد، در حــصــار این  را کــه قــرار بــود زیباترین روزهـ
دیوارها سپری کند. بعضی هایشان آن قدر تأثیرگذار حرف می زنند 
و قصه زندگی شان را تعریف می کنند که به گمانت این ماجراها همیشه 
دست مایه کارگردان ها برای ساختن فیلم های تراژدی بوده است 

و واقعی نیست.  �

قصه امیدها

ــــادی مــواجــه  وارد هــر بــخــش کــه مــی شــویــم، بـــا افـــراد زی
می شویم. کودکان، نوجوانان و جوانان و...؛ فراز و نشیب 
زندگی آن ها چند برابر آدم های معمولی است. بیشترشان 
نام مستعار دارند؛ اما »تارخ« نام واقعی اش را دارد. شیرین 
و تو دل بروست و با اعتماد به نفس حرف می زند. یک 
هنرمند نوجوان که دلش برای آینده ای که در راه است 
وی ویلچر نشسته باشد. تئاتر کار  گــر ر می تپد؛ حتی ا

�  .  می کند، بازیگری را بلد است و زندگی کردن را بیشتر

سیدجعفر تقی پور هم بیست سال است کنار بچه های 
این مجموعه زندگی می کند؛ یعنی از نوزده سالگی اش 
و حــالا آن هــا شــده انــد خـــانـــواده اش. مــی گــویــد: مــا یک 
خــانــواده ایــم، پرجمعیت و بــا مــشــکــات ریــز و درشــت 
و زیــاد، امــا یــاد گرفته ایم چطور با دنیا و روزهــایــش کنار 
بیاییم که خیلی سخت نگذرد. سیدجعفر روزی که به این 
نتیجه رسید خانواده اش توان نگهداری اش را ندارند 
و باید از آن ها جدا شود، باورش نمی شد یک روز بتواند 
تا مقطع ارشد در تحصیل پیشرفت کند. او حــالا عسل 
و زعفران می فروشد؛ یک نفر آشنا دارد که عسل خوب 

برایش می آورد و او کار فروش را انجام می دهد و در این 
کار زبــده شده اســت. دیستروفی عضلانی سال هاست 
او را اسیر ویلچر کـــرده، امــا خــودش بــر ایــن بــاور است 
که پیشرفت بیماری با میزان روحیه اش ارتباط مستقیم 
دارد. او سعی می کند همیشه امیدوار باشد و این روزها 
امیدوارتر از همیشه است. قبولی در آزمون استخدامی 
معلولان می تواند مسیر زندگی اش را تغییر دهد. او هم 
دوست دارد ازدواج کند و سروسامان بگیرد و به همه 
 آرزوهــایــش برسد؛ با همه همین محدودیت هایی که 

دارد.  �

دل آشوبه اتاق ایزوله اطفال

همراه نفس کشیدن در اتــاق ایزوله اطفال، دل آشوبه بزرگی است؛ 
طیبه آزادی که دو سال و نیم از زنــدگــی اش را وقــف کودکان وابسته 
به تخت کرده است، اولش با لبخند حرف می زند و بعد با اشک هایی 
که آرامش چشم هایش را به هم می ریزد، می گوید: بچه های بستری 
، سرهای  در این بخش هیدروسفال هستند و به خاطر آب آوردن مغز
بزرگی دارنــد. جرئت مستقیم نگاه کردن را نداریم و یواشکی چشم 
بر می گردانیم. غالبشان زندگی نباتی دارنــد. نگاهمان روی نسیم 
چهارده ساله می ‎ماند که به نظر سه چهار ساله است؛ با سری بزرگ، 
چند برابر جسمش و معلوم است که جسم، توان نگهداری اش را ندارد. 
صحنه خوشایندی نیست. پرستار این بخش هم می گوید: بیشتر 
بچه ها مجهول الهویه و رهاشده هستند. طاقت بیشتر ماندنمان 

در اتاق نیست؛ بی هیچ اجازه و خداحافظی، بیرون می زنیم.  �
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معلولانی که به‌صورت 
مستقیم از خدمات 

فیاض‌بخش 
استفاده می‌کنند

13000
پرونده

کــلــیــنــیــک  ــود در  ــ ــوجـ ــ  مـ
دندان‌پزشکی فیاض‌بخش

120
نفر

که به‌صورت  دندان‌پزشکانی 
افــــــتــــــخــــــاری بــــــا کـــلـــیـــنـــیـــک 
فیاض‌بخش همکاری می‌کنند

1700 نفر
 نیکوکاران همراه با 

مؤسسه

‌180 میلیارد تومان
هزینه مورد‌نیاز سالانه برای تأمین 

نیازهای معلولان

1400
نفر

مـــعـــلـــولانـــی کـــــه بــه 
صورت غیرمستقیم از 
خدمات فیاض‌بخش 

استفاده می‌کنند

 نگاهی به برخی آمارهای آسایشگاه فیاض‌بخش

مونتاژ در واقع نوعی توانبخشی برای مددجویان به حساب می‌آید

فاطمه اسماعیل‌پور، یکی از بچه‎های فیاض‌بخش است که به میوپاتی )یک بیماری عصبی- عضلانی( مبتلاست و با دهان نقاشی می‌کند

تصویر برخی از نیکوکاران و نیک‌اندیشان همراه مؤسسه

علی مهتاب، هنرمندی است که در پی یک حادثه، گذرش به فیاض‌بخش افتاده است. 

، مـــدیـــرعـــامـــل  ــار ــ ــی ــ ــام ــ ــــوســــف ک ی
مــؤســســه خــیــریــه فــیــاض بــخــش: 
ــا فــردا  چــه کــســی از ســـامـــتـــی اش ت
خــبــر دارد؟ شـــایـــد بـــــاورش تلخ 
باشد؛ اما واقعیت دارد. معلولیت، 
ــس حوادثی  گــاه و نــاغــافــل در پ نــاآ
کــه مــنــتــظــرشــان نــیــســتــیــم، از راه 

می رسد و غافل گیرمان می کند. 

ــار  ــوک ــک ــی حـــمـــیـــد مـــســـتـــشـــاری، ن
ــه فــیــاض بــخــش:  مــؤســســه خــیــری
ــن بچه ها  چــنــد روز کـــه دیـــدن ایـ
به تأخیر می افتد، به قول معروف 
حالم »نامیزان« اســت. دلم برای 
تک تک این آدم ها تنگ می شود، 
برای آن هایی که دلی صاف و قلبی 

بزرگ دارند.  

ــوحــیــدی مــقــدم، مــعــاون  مــحــســن ت
مؤسسه خیریه فیاض بخش:  پانصد 
نفر در این مجموعه زندگی می کنند. 
ــان، تــوان بــخــشــی، حــرفــه آمــوزی  درمـ
و ... را ضرب در جمعیتی بکنید که ما 
زیــرپــوشــش داریـــم. تأمین ایــن رقم 
ج  نجومی از عهده یک سازمان خار

است. 

جواد سقارضوی، رئیس هیئت‌مدیره 
مؤسسه خیریه فیاض‌بخش: اولویت 
ما تحصیل و اشتغال توان‌یابان است 
و برای تحقق این موضوع در مجموعه 
کارگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی 
از توان‌یابان مؤسسه می‌توانند مستقل 
باشند، فقط باید شرایط اشتغالشان 

فراهم شود. 

من می توانم

فاطمه معروفی به اندازه نام خانوادگی اش 
در آسایشگاه شهره است؛ بیشتر به خاطر 
ذوق هنری و نقاشی هایش و البته پشتکاری 
که دارد. فاطمه اولش فکر می ‎کند از جانب 
ــم کـــه آذرمـــاه  ــ ــده ای ــ ــی آم هـــمـــان مــســئــولان
چند ســال قبل بـــرای بــازدیــد از مجموعه 
به آسایشگاه آمــده بودند و بــه او کــه آرزوی 
داشتن ویلچر برقی را دارد، قول خریدنش 
را داده بــودنــد؛ وعـــده ای که البته در حــد 
ــرف مــانــد و عملی نــشــد. فاطمه  هــمــان ح
به دلیل یک آمپول اشتباهی که در کودکی 
به او تزریق شده، راه رفتنش دچار مشکل 
ــر استفاده  کـ مــی‎ شــود، مــدت کوتاهی از وا
کم کم ویلچر نشین می شود.  می کند، امــا 

خودش تعریف می کند: در زادگاهم که یکی 
از روستاهای چناران است، امکانات برای 
ــه تــحــصــیــل نـــبـــود، هــمــه چــیــز دســت  ــ ادامـ
به دست هم داد تا من هم یکی از اعضای 
ــواده آســایــشــگــاه شهید فیاض بخش  خــان
ج  شوم. نقاشی های فاطمه نامش را در خار
از مجموعه هم زبــانــزد کــرده اســت. شرکت 
نــمــایــشــگــاه هــای مختلف نقاشی یکی  در 
از افتخارات اوســت. می گوید: تنهاآرزویی 
ــوم.  ــت کــه مــســتــقــل شـ ــ ــن اس ــ کـــــــه دارم، ای
پشت بندش تکرار می کند »من می توانم، من 
لایق بهترین ها هستم«؛ آرزوهایش را روی 
بــوم نقاشی می کشد و وقـــت خداحافظی 
می خواهد حتما در یکی از نمایشگاه هایش 
ــزدیــک   شــرکــت کنیم و نــقــاشــی هــایــش را از ن

ببینیم.  �

از تدریس شیمی تا »فیاض بخش«

آزیتا نام مستعار الهه است. دبیر شیمی مدرسه تیزهوشان بوده 
و روایــت زندگی اش با دیگران کمی متفاوت است. تأثیر داروها 
هوشیاری اش را کم کرده، اما به خاطر بیماری ام اس ناچار است 
آن ها را مصرف کند. دلخوشی اش این است که در کلاس های هنری 
و دورهمی کتاب خوانی مجموعه شرکت کند. تا چند سال قبل 
مثل یک فرد عادی زندگی می کرد. خانه و زندگی دارد و دو فرزند، 
اما بعد از بیماری دیگر نتوانست کار را ادامه دهد؛ یعنی مدیران 
مربوطه اجازه ندادند، چون هم قدرت بیان را از دست داده بود 
و هم فضای مدرسه برای رفت وآمدش مناسب سازی نشده بود. 
او با مشورت دیگران تصمیم گرفت به مؤسسه فیاض بخش بیاید. 
گرچه از خانه دور است؛ اما حالش کنار کسانی که شرایط مشابه او 
را دارند، »خوب« است. نمی‎تواند راحت حرف بزند؛ اما بریده بریده 
از مشکلاتشان می گوید، اینکه شهر برای توان یابان مناسب سازی 
کید می کند که هیچ یک  نشده است و آن ها هم حق زندگی دارند. تأ
از ما مصون از معلولیت نیستیم و باید معلولان را دریابیم، در همه 
زمینه‌ها؛ از آماده کردن شرایط تحصیل و اشتغال و ازدواج گرفته 
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، به زبان،  . پانصد نفر بخش ها زیادند و آدم های مجموعه بسیار
ساده می آید که برای نگهداری هر کدام چند پرستار نیاز است 
و فضایی مناسب. اهالی ساختمان قدیمی و بزرگ آسایشگاه شهید 
فیاض بخش در انتظار افتتاح بخش های جدید مجموعه هستند 
که چند فاز را شامل می شود؛ ساخت فاز اول از سال1397 شروع 
شــده، امــا هنوز تکمیل نشده اســت. ساختمان های قدیمی 
مناسب سازی هم نشده‎اند. متولیان این مجموعه امید دارند 
این روایت های گاه وبیگاه تلنگری باشد برای خوب کردن حال 

توان یابان آن که برخی هایشان جز خدا، هیچ پناهی ندارند.  �


